
 

 

 

 

 

 

 الغدیر  در غدیر خم  حدیث مفاد و تاریخی تحلیل

 1کریمی  زهرا 

 کیدهچ

  بایست ی مموضوعات پس از نبوت خاتم است؛ زیرا آخرین دین،    ینترمهم بحث ولایت، یکی از  

جهانی و جاویدان باشد که همگان را تا پایان دنیا، پیشوایی و سرپرستی نموده و به صراط مستقیم که  

پس از خود را    ولی  بایستیم، وصل نماید. لذا طبق آیه تبلیغ، پیامبر خاتم   است  العالمینربمطلوب  

تعال منصوب گردیده، جهت اکمال دین و اتمام نعمت، معرفی کند تا مردم پس از  که از جانب خدای م 

بود. راه دستیابی مجدّد به اتّحاد    گونهاین پس از پیامبران پیشین نیز    کهچنان او سرگردان نمانند، هم  

حاکم بود ـ تنها از طریق شناخت   مسلمین ـ یعنی همان اتّحاد و اتّفاقی که در زمان رسول خدا  

در تاریخ، این معرفی    راستیبهکه    گرددی ماینک این سؤال طرح    .است  میسّرمذکور    یواقعهدقیق  

اتفاق افتاده است؟ مفاد بیانات پیامبر اکرم چه بود تا حجتی برای همگان گردد؟ در این جستار علت 

غدیر، سند قرآنی و روایی آن،   یخطبه ، اجمالی از  خم  غدیرتوجه به حدیث غدیر، تاریخ و جغرافیای  

به   و تحلیل آن  غدیر  به   ینوشته مفاد حدیث  و  درآمده  قبیل صحت    تحریر  از  یافته  نتایجی دست 

هزار نفر که    هاده ، با ایراد سخنانی توسط رسول خاتم در حضور حداقل  خم   غدیرتاریخی    یواقعه

و اینکه معنی »مولی« در این روایت که به حد تواتر رسیده،    اندبوده آن حدیث    کنندگاننقلهمگی  

 »اولی« یعنی سزاوارتر، است.

 . غدیر خم یواقعه الغدیر، علامه امینی،  ،غدیر خم: حدیث کلیدواژه
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 مقدمه 

قضایا و خطیرترین موضوعات تاریخی در جهان اسلام    ینترمهم « از  غدیر خمتاریخی »  یواقعه

نشین پیامبر اکرم، انتصاب  آنجاعنوبه   طالبابی است؛ چه آنکه در آن روز به دستور خداوند، علی ابن  

مهم با بسیاری از براهین قاطع مرتبط به آن،    یواقعه. این  شد و پیروی از او بر همگان واجب گردید

 . نمایندی مپیروی  انسان است که از آثار خاندان پیغمبر اسلام   هایلیون مزیربنای مذهب 

برتری هر   نیست که شرف و  بر هیچ خردمندی پوشیده  تاریخ:  اهمیت تحقیق در  ضرورت و 

فایده و   به  بسته  که    ییجه نتچیزی  امری  تاریخی، نخستین  میان موضوعات  بنابراین، در  آن است. 

شده، یا کیش و    گذاریپایه آن دینی    بر اساس فواید و نتایج را داراست، موضوعی است که    ینترمهم

به    ییهادولتو    اندیدهگروبدان    ییهاامتآیینی استوار گشته باشد و نیز زیربنای مذهبی بوده باشد که  

و سرانجام، نامی جاودان از آن بر جای مانده است. به همین جهت است که    اندرفته گ خاطر آن شکل  

بوده و تمامی وقایع و شئون مربوط به    کوشسختبزرگ در ثبت مبادی و تعالیم ادیان    نگارانتاریخ

و سایر تشکیلاتی که روزگاران   هاحکومت دعوت، مبارزه،    ینحوهرا از قبیل: کیفیت پیدایش،    هاآن

 .اندنموده گذشته است، ثبت و ضبط  هاآنمتمادی بر  یهاقرناز و در

مورخ نسبت به امری مسامحه کند و یا در ثبت و ضبط   چنانچهبدیهی است که در این موارد  

نباشد و تاریخی که آغاز و مبدأ    پذیر جبران اهمال روا دارد، در تألیفش خللی پدید شود که    ایواقعه

موجب سرگردانی خواننده به هنگام    بساچه اهمالی مبهم و نامعلوم گردد،  آن در اثر چنین غفلت و  

 متن اثر تا پایان آن گردد. یمطالعه 

راز   منبع:  عنوانبه الغدیر    سنگگراناین تحقیق در رابطه با غدیر خم و انتخاب کتاب    ییزهانگ

« خلاصه  الل حبل ک به » برتری مسلمین در پرهیز از تفرّق و تشعّب بوده و بنیان سعادتشان در تمسّ

که برخی از حضرات علمای اهل    طوریهمان  1«وَ لا تَفَرَّقُوا  یعاًجموَ اعتَصِمُوا بِحَبلِ الله  ؛ »گرددیم

 است.  طالبابییاد شده ولایت علی بن  ییهآ« در الل حبل : مراد از » اندفرموده نقل  2سنّت

 
 

 103آل عمران:  1

 [ 1/169] 130: 1شواهد التنزیل  2
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حبل    سویبه اعتلای اسلام، ایمان آورندگان به این دین حنیف را    منظوربه مرحوم علّامه امینی  

فرا »  خواندیم  الهی  شریف:  حدیث  با  را  »الغدیر«  کتاب  بن و  علیِّ  حبُُّ  المؤمنِ  صحیفة  عُنوانُ 

 .نمایدی مآغاز  1« طالبابی

کن است  ( هزار کتاب را )که مم10: »من برای نوشتن الغدیر، ) فرمودی ممرحوم علّامه امینی خود  

( هزار کتاب مراجعات  100، و به )امخوانده تا تای تمّت    الل بسم هر کتاب در چندین مجلّد باشد( از بایِ  

 «.امداشته مکرّر 

مصادر و منابعی که در کتاب الغدیر مورد استناد قرار گرفته همگی از منابع علمای اهل سنّت  

علّامه امینی دارای اعتبار، و یا کتب علمای است، و این بدین معنا نیست که کتب اهل سنّت در نظر  

 یارائه است. یکی از قواعد اساسی منطقی، جدل یعنی احتجاج از طریق    اعتمادغیرقابل مذهب شیعه  

 مسلّمات طرف مقابل است.

الغدیر، مقالات متعدّدی در مجلّات فرهنگی مصر و سوریه و عراق، و ... در تجلیل    پس از انتشار

تقدیر از سراسر ممالک اسلامی جاری شد. اکثر نویسندگان  یهانامهگردید و سیل  از این کتاب درج

تا ائمه    هانامه این   از علمای بزرگ اهل سنّت هستند. از ملوک و وزرای کشورهای اسلامی گرفته 

،  هانامه به قدردانی از زحمات مؤلّف آن پرداختند از میان این    هادانشگاهجمعه و جماعات و اساتید  

 الغدیر درج گردیده است. مجلدات یمقدمه ( نمونه در 50نزدیک به )

است که خود حاوی    باارزشمنبعی بسیار غنی و      ن دلیل، کتاب الغدیر علامه امینیبه همی

 .باشدی ممنابع بسیار کیمیا و معتبر 

  ین ترمهم ت،  امر ولای  کهازآنجاییتحقیق: پیرامون موضوع غدیر و بسیار زیاد است، اما    ییشینه پ

آن، بسیار جدی و حائز اهمیت است. سری    یدربارهبحث بعد از نبوت است، لذا کار کردن و پژوهش  

الغدیر، بسیار غنی و گسترده هستند و به همین سبب، زمان بسیار وسیعی را برای مطالعه    یهاکتاب

ین خاص خود، خالی از لطف  پربار، به نسبت مختصر بودنش، برای مخاطب  ایمقاله   ییه ته، اما  طلبندیم

 

 
؛ 230:  5؛ تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر  177:  5؛ تاریخ بغداد  601:  11؛ کنزالعمّال  182:  2الجامع الصغیر، سیوطی    1

 272: 1ینابیع الموّده، قندوزی 
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و جاذبه نیست، لذا بر آن شدم مطالبی در حد ظرفیت مقاله همراه با حذف و اضافاتی که بیانگر نوآوری  

 باشد، تدوین نمایم. 

 پژوهش از این قرارند: اعتقاد به توحید، نبوّت و خاتمیّت حضرت محمّد    هایفرضپیش 

 شدن آن.آخرین کتاب آسمانی و تحریف ن عنوانبهقرآن 

به روش   تحقیق  این  گردآوری    – توصیفی    صورتبه ،  ایکتابخانهمطالب  این اندشدهتحلیلی   .

 حدیث مرتبط است.الجُستار به لحاظ تبارشناسی به علومی چون تاریخ، تفسیر و درایت

 توجه به حدیث غدیر

مهم عنایت بسیار فرموده است تا حدیث  یواقعهخدای متعال نسبت به نشر و اشتهار کامل این 

بیان کنند و    دهانبهدهانغدیر پیوسته زبانزد همگان باشد و راویان در هر عصر و زمان این داستان را  

امبر اکرم را  ، پیجهتبدین .  این موضوع، برهان استواری باشد برای طرفداران و حامیان امام علی 

کند. آن  ابلاغ  مردم  اجتماع  در  را  امر ولایت علی  که  مأمور ساخت  بود،  بازگشته  اکبر  از حج  که 

  روندگان پیش فرمان الهی را در میان اقوام و طوایف گوناگون اجرا کرد، بدین گونه که    درنگبیحضرت  

ن ایست داد و بعد با ایراد  ، فرماغدیر خمرسیدن به محل    محضبهرا    ماندگانواپسرا بازگرداند و  

رسا پیام خویش را به گوش همگان رساند و مقرر داشت که حاضران این پیام را به غایبان    ایخطبه 

 هزار تن بودند، از راویان این حدیث شریف به شمار آیند.   صدیکبرسانند تا تمام جمعیت که بیش از  

در این خصوص فرو فرستاد تا مسلمانان    خدای مناّن به این مقدار هم اکتفا نفرمود، بلکه آیاتی

متذکّر و متوجه این امر باشند و تنها از طریق    جاهمهو    وقتهمهعالم با تلاوت مداوم آن آیات در  

رشد و سعادت خود را بشناسند و مرجع واقعی و پیشوای حقیقی خود را برای دریافت علوم دین و  

 . احکام آیین مبین اسلام بدون تردید تشخیص دهند

در این سفر خبر بزرگ و مهمی در پیش است، اعلام عمومی    دانستی م  ازآنجاکه رسول خدا هم  

افراد و طبقات مسلمانان برای انجام مناسک حج از منازل و اوطان خویش بیرون شده    یهمه داد تا  

بنیان   دین حنیف و  هاییه پابه آن جناب ملحق گردند و سرانجام، با تحقق این امر خطیر    گروهگروهو  

استوار گردد؛ مظاهر درخشان آن   مقدّس اسلام  با    گرجلوهآیین  امّت اسلامی  و    اندیشیصلاح آید؛ 
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این دین، شرق و غرب    ییروزمندانهپو جنبش    یافتههدایت طلبی بر سایر ملل جهان سروری و برتری  

 1جهان را فرا گیرد.  

را در هر زمان    غدیر خم   یواقعه پیوسته    به همین منظور، پیشوایان دین که درود خدا بر آنان باد، 

و با آن بر امامت و وصایت پدران خود اقامه دلیل    فرمودهیم، بدان استدلال و احتجاج   و مکان بازگو

نیز در طول دوران زندگی گرامی و شریف خود پیوسته    امیرالمؤمنین که شخص    طورهمان .  کردندیم

حضور داشتند،    وداعالۀ حج و شنوندگان این حدیث از صحابه را که در    فرمودی مبه این امر احتجاج  

همه برای این    هااهتمام. این  طلبیدیمبر این امر گواهی    هاآنو از    دادی مدر مجامع عمومی سوگند  

از   گاههیچ مقدسّ غدیر پیوسته تازه و شاداب بماند و با گذشت زمان    بوده که تاریخ روشن و خاطره 

که    فرمودندیمخود را پیوسته ترغیب    مندانعلاقهیاد نرود. در همین راستا، بزرگان دین، پیروان و  

  ی اعادهاین روش و    یادامه را عید گرفته، مجامع تهنیت و تبریک تشکیل داده و با    غدیر خم روز  

 بزرگ را همیشه زنده نگاه دارند.  یواقعهآن، این  یه یانسال مستمر 

در میان مسلمانان برگزار    غدیر خمعلاوه بر مجامع و محافل با شکوهی که به مناسبت عید  

  ی باعظمت به همین مناسبت اجتماعات    سالههمه ، در آستان مقدّس و مرقد مبارک علوی نیز  شودیم

، در مراسم بزرگداشت آورندیم ر و نزدیک بدان آستان روی  که مردمان و بزرگان از دو  یابدی مترتیب  

عید   خواندن  یمشرکت  این  به  و  از    ورزندیماهتمام    هایینامهیارتزجویند  خصوص  این  در  که 

امامت و دلایل خلافت الهی از کتاب و سنّت و    یهانشانهبه    هاآنپیشوایان روایت شده و در متن  

، روز تاریخی غدیر را وظایف و عباداتی از   اشارت رفته است. از این گذشته  غدیر خم  هایویژگی

و از    ورزندیماهتمام    هابدانروزه و نماز و دعاست که شیعیان در شهرها و روستاها و مناطق خود  

 2.کنندی مرا تجدید  غدیر خم  یره خاط،  سالههمه تن،  هایلیونماین طریق 

این   میان  نخبگان، فرهیختگان، شاهان،    یتجمعاز  فیلسوفان،  مردان بزرگ، دانشمندان،  انبوه، 

برجسته   دانشورانی  و  ادیبان  فرماندهان،  فنون    بهاگران  ییهاکتابو    اندبرخاسته سیاستمداران،  در 

 .اندنهادهمختلف از خود بر جای 

 

 
 1/109احمد بن حنبل در مسند:  1
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در کیفیت زمانی و مکانی    : با آن جهد و مشقتی که پیغمبر  غدیر خم  یهواقع  نگارانتاریخ

بر خود هموار فرمود، وقوع این واقعه طوری است که حتی دو نفر هم   غدیر خمابلاغ این امر در روز  

و بینا پوشیده نیست،    آگاهکه بر افراد    ییهاشائبه در آن اختلاف نتوانند داشت، هرچند بنا به اغراض و  

 دلول و مفاد آن اختلاف کردند. در م

خم را در آثار و کتب تاریخی خود ثبت    یردغ  یواقعه  کهآناینک به ذکر نام جمعی از مورخ 

 : شودیم، مبادرت  اندنموده

 شراف.الا( در انساب 279بلاذری )م  -1

 سیاسه. المامه و الا( در المعارف و276ابن قتیبه )م  -2

 مختص به این موضوع. ( در کتابی  310طبری )م   -3

 ( در تألیف خود. 287ابن زولاق لیثی مصری )م  -4

 ( در تاریخ بغداد.463خطیب بغدادی )م   -5

 ستیعاب.الا( در 463)م  البر ابن عبد -6

 نحل. الملل وال( در 548شهرستانی )م  -7

 شام.ال( در تاریخ 571ابن عساکر )م  -8

 . 84/ 18دباء: الا( در معجم626یاقوت حموی )م  -9

 ( در أسدالغابه.630ابن اثیر )م  -10

 . البلاغهنهج( در شرح 656حدید )م الابن ابی -11

 عیان.الأیاتوف( در 681ابن خلکان )م   -12

 جنان.ال( در مرآة768یافعی )م   -13

 ( در الف باء.604شیخ بلوی )م الابن  -14

 نهایه. ال( در البدایه و774ابن کثیر شامی )م   -15

 ( در مقدمه ابن خلدون.808ابن خلدون )م  -16

 حفاّظ. الة( در تذکر748ذهبی )م   الدینشمس  -17

 دب.الارب فی فنونالاۀ( در نهای 733نویری )م حدود   -18

 تهذیب.ال( در الاصابه و تهذیب 852ابن حجر عسقلانی )م  -19
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 مهمّه.ال( در الفصول 855ابن صباغ ملکی )م   -20

 ( در الخطط. 845مقریزی )م  -21

 . یشهاکتاب ( در تعدادی از 911سیوطی )م  الدینجلال  -22

 ( در اخبارالدول. 1019قرمانی دمشقی )م  -23

 حلبیه. الة( در السیر1044نورالدین حلبی )م   -24

: در فن حدیث نیز این موضوع را به همان روش که در علم تاریخ غدیر خم  یواقعهمحدثان  

پهناور علم حدیث به هر بخش که نظر    یگستره از نظر گذراند، زیرا محدّث در    توانیمبیان شد،  

؛ با داردی ممسلّم    افکند، روایات صحیح و مسندی خواهد یافت که این مزیت را برای مولا علی  

به    کندی مقبل خود این حدیث را دریافت    یطبقه این مراتب که هر طبقه از راویان از   تا سرانجام 

 .اندیده شن  خود در غدیر حضور داشته و این خبر را از منبع وحی    آنان که ؛  رسدیمصحابه    یطبقه 

برای راویان، طبقات بسیاری بوده و میان این طبقات فاصله برقرار است، امّا این واقعه    بااینکه

برخوردار است. حال اگر محدّث از ذکر چنین حدیثی که واجد اهمیت    کنندهیره خهم چنان از نورانیتی  

را از   ، اهمال یا غفلت نماید، از ایفای حق امّت اسلامی سرباز زده و مسلمانان و عظمتی خاص است

نموده   نصیببیبدیشان عنایت فرموده است، محروم و    حقایق نابی که پیغمبر اسلام    یعمدهبخش  

 و از راه یافتن به شاهراه روشن هدایت مصطفوی بازشان داشته است.

 :شودی م، اشاره اندکردهرا یاد  غدیر خم یواقعه اکنون به نام تنی چند از محدّثان بزرگ که 

 ( در النهایۀ ابن اثیر. 204محمّد بن ادریس شافعی )م  ابوعبدالل شافعی،  پیشوای مذهب -1

 ( در مسند و مناقب خود. 241پیشوای مذهب حنبلی، احمد بن حنبل )م   -2

 ( در سنن خود.273ابن ماجه )م   -3

 ( در صحیح خود.279ترمذی )م  -4

 خصایص.ال( در 303نسائی )م   -5

 خود. ( در مسند 307علی موصلی )م ابو -6

 ( در السنن. 317بغوی )م  -7

 ( در الکنی و الأسماء.320دولابی )م  -8
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 ثار.الآ( در مشکل 321طحاوی )م  -9

 ( در المستدرک.405حاکم )م  -10

 ( در المناقب. 483ابن مغازلی شافعی )م   -11

 ( در تألیف خود به طرق متعدد. 512ابن منده اصفهانی )م  -12

 . حسین المام الا( در المناقب و مقتل 568خطیب خوارزمی )م  -13

 طالب.الۀ ( در کفای658کنجی )م   -14

 عقبی. النضره و ذخایر ال( در الریاض 694دین طبری )م  المحبّ -15

 سمطین. ال( در فراید 722حموینی )م  -16

 ( در التلخیص. 748ذهبی )م   -17

 زواید.ال( در مجمع807هیثمی )م   -18

 مطالب. الدر اسنی ( 830جزری )م   -19

 لدنیه. ال( در المواهب923ابوالعباس قسطلانی )م  -20

 ( در کنزالعمّال. 975متقّی هندی )م   -21

 مشکاه.ال( در المرقاه فی شرح 1014م )هروی قاری  -22

 قدیر. ال( در کنوزالحقایق فی حدیث خیرالخلایق و فیض1031دین مناوی )م  التاج  -23

 . نبی السوی فی مناقب آل الصراط شیخاوندی قادری در ال -24

 ل. الآمآل فی مناقبال( در وسیلۀ1047باکثیر مکی )م   -25

 مواهب.ال( در شرح 1122ابوعبدالل زرقانی مالکی )م  -26

 تعریف. الابن حمزه دمشقی حنفی در البیان و -27

تی از قرآن : بر این منوال است حال و شأن علمای تفسیر، زیرا آیاغدیر خم  یواقعهمفسران  

  بیند یمو مفسّر خود را ملزم    1شودیمکریم که بدین قضیه اشاره دارد، در برابر دیدگان مفسّر نمایان  

رسیده است، بیان کند و هرگز روا   هاآنات و تفسیر ایگونهاینی نزول دربارهاز مصدر وحی  آنچهکه 

 که کارش نارسا و جهدش ناقص باشد. داردینم

 

 
 70/1و معارج  3/3،67آل عمران  1
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واقعه   این  ذکر  به  خود  تفسیر  در  که  را  سرشناس  مفسّران  از  شماری  نظر  اندپرداخته نام  از   ،

 :گذرانیمیم

 قرآن.البیان عن تأویل آیال( در جامع 310طبری )م   -1

 قرآن.ال( در الکشف و البیان فی تفسیر 427ثعلبی )م  -2

 نزول.الب ( در اسبا468واحدی )م  -3

 ( در تفسیر خود. 516ابومحمد بغوی )م  -4

 ( در تفسیر خود.567قرطبی )م  -5

 غیب.ال ( در مفاتیح606فخر رازی )م   -6

 ( در انوارالتنزیل و اسرارالتأویل. 685قاضی بیضاوی )م  -7

 ( در تفسیر خود. 774ابن کثیر شامی )م  -8

 ( در تفسیر خود. 728نیشابوری )م بعد از   -9

 ( در تفسیر خود. 911سیوطی )م  الدینجلال  -10

 کریم. القرآنالسلیم الی مزایا العقل ال( در ارشاد982عمادی )م الابوالسعود  -11

 ( در تفسیر خود. 977خطیب شربینی )م  -12

 (. 1250قاضی شوکانی )م   -13

 مثانی.القرآن و السبعالمعانی فی تفسیر ال( در روح1270آلوسی بغدادی )م   -14

، آورندیمدر مسائل کلامی مربوط به امامت، حجت و برهان    کهآنگاهمتکلمین: علمای علم کلام  

  غدیر خم   یواقعه نقل دلیل طرف مخالف، ناگزیرند که متعرض    منظوربه برای چیرگی بر مدعّی و یا  

 خود در چگونگی دلالت حدیث مزبور به مناقشه پردازند.  زعمبه شوند، هرچند که 

  قرار به، اندکردهاشاره  غدیر خم یواقعهخود به  یهاکتابتعدادی از متکلمان مشهور که در  نام

 زیر است:

 ( در التمهید. 403قاضی ابوبکر باقلانی بصری )م   -1

 مواقف.ال( در 756قاضی عبدالرحمن ایجی شافعی )م  -2

 مواقف.ال( در شرح 816سید شریف جرجانی )م  -3
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 نوار.الاطوالع ( در685بیضاوی )م  -4

 نظار. الااصفهانی در مطالع  الدینشمس -5

 مقاصد. ال( در شرح 792تفتازانی )م  -6

 ( در شرح تجرید. 879قوشچی مولا علاءالدین )م  -7

 معانی.ال( در بدیع 786قاضی نجم محمد شافعی )م   -8

 سیوطی در اربعین خود.  الدینجلال  -9

 متواتره. الفاخره بالاحادیث الةلصّلامفتی شام، حامد بن علی عمادی در ا -10

 ( در نثراللئالی. 1324آلوسی بغدادی )م   -11

 است: چنیناین ، اندآوردهعبارت متنی که نامبردگان در آثار خود 

مردم را  ،  وداعالهنگام بازگشت از حجۀ   غدیر خم در روز    به تحقیق پیوسته که پیغمبر اسلام  

به حدّی که مردم    ؛جحفه گرد آورد. آن روز بسیار گرم و سوزان بوددر محلی بین مکه و مدینه به نام  

آمدن خلق، آن حضرت در  گذاردند. پس از گردی ما زیر پا  از شدت گرما قسمتی از ردای خود ر

جایگاه بلندی به ایراد خطبه پرداخت و فرمود: ای گروه مسلمانان، آیا من بر شما و امور شما سزاوارتر  

فرمود: هر کس که من مولای اویم، پس از من   آنگاه، آری. به خدا سوگند گفتند: از خود شما نیستم؟ 

را که    کسآنرا که او را دوست بدارد، و دشمن بدار    کسآنعلی، مولای اوست. خداوندا دوست بدار  

 1او را دشمن بدارد، و یاری کن او را، و خوار کن خوارکنندگان او را.

هرگاه که به لغاتی از قبیل مولی، خم، غدیر و ولیّ برخورد    لغت شناسان: علمای علم لغت نیز 

،  2ةجمهرال( در 321م  حسن )، مانند: ابن درید، محمّد بن  نمایندیماشاره    غدیر خم کنند، ناچار به حدیث  

در    و نبهانی  عروسال، زبیدی حنفی در تاج«خُم»بلدان در بیان  ال، حموی در معجمابن اثیر در النهایۀ

 . نبهانیۀالالمجموعۀ 
  

 
 

 71، ص 1عبدالحسین، امینی، الغدیر، ج  1

 1/71رک: الجمهرة اللغۀ:  2
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 غدیر خم یواقعه تاریخ و جغرافیای 

پی بردیم، شایسته است به لحاظ زمانی و مکانی    غدیر خم حال که به اهمیت حدیث و واقعه  

در دهمین سال هجرت، آهنگ زیارت خانه    نیز، این واقعه مورد کنکاش قرار گیرد. رسول خدا  

، گروه عظیمی به مدینه آمدند تا در انجام این تکلیف  یجهدرنتو    فراخواند خدا کرد، مردم را به حج  

حجّی بود که پیغمبر بعد از مهاجرت به مدینه انجام داد و الهی آن حضرت را همراهی کنند. این تنها  

، چنین عملی از آن حضرت اتفاق نیفتاد. این حج را به اسامی متعدد  ازآنپس هرگز نه پیش از آن و نه  

 تمام.الکمال و حجۀ البلاغ، حجۀ السلام، حجۀ الاوداع، حجۀ ال، از قبیل: حجۀ اندنمودهدر تاریخ ثبت 

خدا مناسک حج را انجام داد با جمعیتی که به همراه آن حضرت بودند، آهنگ    رسول  کهآنازپس

که در نزدیکی جحفه است، رسیدند، جبرئیل امین فرود    غدیر خم بازگشت به مدینه را فرمود، چون به  

؛ ای 1« کرَبِّ  مِنْ  یک إِلَ  أنُْزِلَ  ما  بَلِّغْ  الرَّسُولُ  هَایأَ  ای»آمد و از جانب خدای تعالی این آیه را آورد:  

 را که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است، به مردم برسان. آنچه پیامبر، 

منشعب و جدا    ازآنجاباید دانست که جحفه منزلگاهی است که راه مدینه و مصر و عراق همه  

 انجام گرفت.  حجه ذیو ورود پیغمبر و همراهان به آن نقطه در روز پنجشنبه هجدهم  شودیم

 داوند به آن حضرت امر کرد که علیرا آورد و از طرف خ  الذکرفوق  ییه آن وحی الهی،  امی

 را به ولایت و امامت معرفی و منصوب فرماید و لزوم پیروی از او را به همگان ابلاغ نماید.

دیگر    ایواقعهکه یاد شد،    آنچهو جز    اندنمودهالبته، امّت اسلامی همگی بر وقوع این امر اتفاق  

ز برده روازاین زمین رخ نداده است و هرگاه نیز نامی    یکره ا این نام و نشان در تمام جهان و سرتاسر  ب

نامی از محل آن برده شود، منظور   چنانچه غدیر، قابل انطباق نیست و   فردمنحصربه شود، جز با واقعه 

ه جز این، اظهار و اهل تحقیقی نیست ک  دانسخناست که در نزدیکی جحفه است و هیچ    جاییهمان

که    ایحاشیه نماید. بلی، از میان نویسندگان و مورخان فقط یک تن به نام دکتر ملحم ابراهیم اسود در  

« نوشته  غدیر خمبر دیوان ابوتمام نگاشته است، از این اصل مسلّم منحرف گشته و پس از ذکر تعبیر »

 2است: این واقعه جنگ معروفی است.

 

 
 5/67مائده  1

 74و  73علامه امینی، ترجمه الغدیر، ص  2
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 غدیر خم  یخطبه اجمالی از 

بر محل مرتفعی که از جهاز شتران ترتیب داده    1پس از فراغت از نماز در میان گروه حاضران 

 و خطبه آغاز کرد و با صدای بلند خطاب به همگان چنین فرمود:  2بودند، قرار گرفت 

و به او ایمان داریم و توکّل ما به اوست و   خواهیمی محمد و ستایش خدای راست. از او یاری  

را که   کسآن. گمراهان را جز او راهنمایی نیست و  بریمیمخود و اعمال ناروا به او پناه    هاییبداز  

پرستش جز او نیست، و   درخورکه معبودی    دهمی منباشد. گواهی    ایکنندهگمراهاو راهنمایی فرماید،  

ا خداوند مهربان  اوست. پس از ستایش خداوند و گواهی به یگانگی او، همان  یفرستادهمحمّد بنده و  

و دانا به من خبر داده که دوران عمرم سپری گشته است و دعوت خداوند را اجابت خواهم کرد و به  

یم، مسئولیم. اینک نظر و گفتار  دارعهدهبر    آنچه  برحسب  هرکدامسرای باقی خواهم شتافت. من و شما  

خیرخواهی و کوشش در راه وظیفه و    رسانیپیام که تو در    دهیمیمشما چیست؟ مردم گفتند: ما گواهی  

خدای تعالی یکتای    دهیدیمدریغ نفرمودی. خدا به تو پاداش نیکو عطا فرماید: فرمود: آیا شما گواهی  

  تردیدناپذیر بهشت و دوزخ و مرگ و قیامت    کهاین  اوست و  یفرستادهو محمّد بنده و    همتاستبی

را   این حقایق گواهی    ؟ همگانانگیزدبرمی است و سرانجام، خدا مردگان  به  .  دهیمیمگفتند: آری، 

فرمود: آیا سخنانم را نیک شنیدید؟ همه پاسخ دادند: بلی.   دیگربارپیغمبر گفت: خداوندا گواه باش.  

حضرت فرمود: همانا من در انتقال به سرای دیگر و رسیدن به کنار حوض بر شما سبقت خواهم    آنگاه

واهید شد. پهنای حوض من همانند مسافت میان صنعاء و  گرفت و شما در کنار حوض بر من وارد خ

 سیمین وجود دارد.  یهاجام و  هاقدحستارگان،  یشمارهاست. و در آن به  3بصری

؟ قال: الثقل الاکبر کتاب  اللهرسولثقلین فنادی مناد: و ما الثقلان یا  الفانظروا کیف تخلّفونی فی»

الله طرفٌ بیدالله عزّ و جلّ و طرفٌ بأیدیکم فتمسّکوا به لاتضلّوا، والآخر الاصغر عترتی، و إن الطیف  

الخبیر نبّأنی انهما لن یتفرَّقا حتی یردا علیّ الحوض فسألت ذلک لهما ربیّ، فلاتقدّموهما فتهلکوا، و 

لیّ فرفعها حتی رؤی بیاض آباطهما و عرفه القوم أجمعون،  لاتقصروا عنهما فتهلکوا، ثمّ أخذ بید ع

 
 

 9/156مجمع الزوائد، هیثمی:  1

 511ثمار القلوب  2

 و بصری قصبه شهر حوران از توابع دمشق صنعاء اکنون پایتخت یمن است  3
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فقال: أیّها النّاس من اولی النّاس بالمؤمنین بأنفسهم؟ قالوا: الله و رسوله أعلم، قال: انّ الله مولای و  

، و فی  مرآتأنا مولی المؤمنین و أنا أولی بهم من أنفسهم فمن کنت مولاه فعلیّ مولاه، یقولها ثلث  

ثم قال: اللهمّ وال من والاه، و عاد من عاداه، و أحبّ من أحبّه،    مرآتمام الحنابلة: أربع  لفظ أحمد إ

و أبغض من أبغضه، وانصر من نصره، و أخذل من خذله، و أدرالحقّ معه حیث دار، ألافلیبلّغ الشاهد  

،  ینِعْمَت  مْیک عَلَ  أَتْمَمْتُ  وَ  مْکنَید  مْ ک لَ  مَلتُْکأَ وْمَیالْالغایب، ثم لم یتفرّقوا حتی نزل أمین وحی الله بقوله:  

علی إکمال الدین، و إتمام النّعمة، و رضی الرّبّ برسالتی، والولایة    اکبرالله:    اللهرسول الآیة. فقال  

و ممن هنّأه فی مقدّم الصحابة: الشیخان أبوبکر   لعلیّ من بعدی، ثم طفق القوم یهنّئون أمیرالمؤمنین  

طالب أصبحت و أمسیت مولای و مولی کلّ مؤمن و مؤمنة، و  و عمر کلٌّ یقول: بخ بخ لک یابن ابی

 1.«عباس: وجبت والله فی أعناق القومقال بن 

، چگونه  گذارمی مکه در میان شما    2و ارجمند   بهاگرانببینم پس از درگذشت من با دو چیز  »

و    بهاگران، آن دو چیز  الل رسول ؟ در این موقع یکی از میان مردم بانک برآورد که یا  کنیدیمرفتار  

ارتباط انسان با خداوند است.   ییلهوسن است که  است، قرآ  تربزرگ  کهآنارجمند چیست؟ فرمود:  

است، عترت و خاندان من   ترکوچکبنابراین، آن را محکم بگیرید تا گمراه نشوید. امّا آن دیگر که  

فرمود که این دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا در    آگاهاست. همانا خدای مهربان و دانا مرا  

هماره عدم جدایی کتاب و عترت را از پروردگار خود درخواست  کنار حوض بر من وارد شوند و من  

و کوتاهی نورزید که هلاک   بازنایستید. بنابراین، بر آن دو پیشی نگیرید و از پیروی آن دو  امنموده

که سفیدی زیر بغل هر دو نمایان شد و    آنجا خواهید شد. سپس دست علی را گرفت و بلند کرد تا  

سزاوارتر    هاآنفرمود: ای مردم، کیست که بر اهل ایمان از خود    آنگاه  مردم همه متوجه آن شدند.

باشد؟ گفتند: خدا و رسولش داناترند. فرمود: همانا خدا مولای من است و من مولای مؤمنان هستم  

و بر ایشان از خودشان سزاوارتر. پس هر کس که من مولای اویم، علی مولای او خواهد بود و این  

چهار بار تکرار فرمود. سپس دست    های حنبلاحمد بن حنبل، پیشوای    یگفتهبنا به   سخن را سه بار و

را    کسآنرا که او را دوست دارد و دشمن بدار    کسآنبه دعا گشود و گفت: بار خدایا، دوست بدار  

 

 
 11علامه امینی، الغدیر، ص  1

 است، یعنی هر چیز بزرگ و گرانبها  «ثقل»است که مفرد آن  «لینثق»دو چیز گرانبها و ارجمند، نماد کلمه  2
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یزان  خوارکنندگان او را و همو را معیار و م  گردان  خوارکه او را دشمن دارد و یاری فرما یاران او را و  

فرمود: باید حاضران این امر را به غایبان برسانند و ابلاغ نمایند.    آنگاهو محور حق و راستی قرار ده.  

الهی رسید و این آیه را آورد:     مْ کلَ  مَلتُْکأَ  وْمَیالْ»هنوز جمعیت پراکنده نشده بودند که امین وحی 

؛ امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را  1«ناًید الْإِسْلامَ مُک لَ تُیرَض وَ ینِعْمتَ   مْیکعَلَ أَتْمَمتُْ وَ مْکنَید

بر اکمال دین و   اکبرالل موقع پیغمبر فرمود:    بر شما تمام نمودم و اسلام را دین شما برگزیدم. در این

تهنیت  به  لب  مردم  من. سپس  از  پس  علی  و ولایت  من  رسالت  به  خدا  و خشنودی  نعمت  اتمام 

که   طالبابی آفرین بر تو ای پسر  عمر بودند که گفتند:  و پیشاپیش همه ابوبکر و  امیرالمؤمنین گشودند  

مولای ما و مولای هر مرد و زن مؤمن آمدی. ابن عباس هم گفت: به    کهدرحالی امروز بر تو گذشت  

 2  «خدا سوگند که ولایت علی بر همه واجب گشت.

 غدیر خم  یواقعهسند قرآنی 

بر این تعلّق یافت که داستان غدیر پیوسته    تعالیباری ذات اقدس    یارادهاشاره شد که مشیت و  

باقی و برقرار بماند و گذشت زمان آن را کهنه و متروک نسازد و سال و ماه از اهمیت و اثر آن نکاهد؛  

ت اسلامی هر صبح  بنابراین، پیرامون آن آیاتی نازل فرمود که با صراحت بیان ترجمان آن باشد و امّ

را به خاطر بسپارند و گویی خداوند   هاآنو شام با ترتیل، آیات قرآن کریم را تلاوت کنند و مدلول  

سبحان ضمن تلاوت هر یک از آیات مربوط به آن، توجه قاریان قرآن را به داستان مزبور معطوف  

قرار دهند.    مدنظرب گشته، هماره  را که از دین الهی در باب خلافت کبری بر آنان واج  آنچهتا    داردیم

  الله   وَ  رِسالتََهُ  بلََّغتَْ   فَما  تَفْعَلْ  لَمْ  إِنْ  وَ   کرَبِّ  مِنْ  یکإِلَ   أُنْزِلَ  ما  بَلِّغْ  الرَّسُولُ  هَایأَ  ای»   ییمه کر  ییهآ

 از جمله آیات بینات در این باب است.  3«...النَّاسِ مِنَ کعْصِمُی

 

 
 3/3مائده  1

 77تا   75علامه امینی، ترجمه الغدیر، ص  2

: ای پیامبر، آن چه را که از پروردگارت بر تو نازل شده است، به مردم برسان. اگر چنین نکنی، پیامش را  5/67مائده    3

 دارد.ی مم نگاه نرسانده ای و خداوند تو را از آسیب مرد
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وداع نازل  السال دهم هجری، موسوم به سال حجۀ   حجه ذیشریفه در روز هجدهم    ییه آاین  

 1شد.

 ی غدیر خم واقعه سند روایی 

به یک نمونه از احادیث    بارهدراین دارند، ولی ما    نظراتفاق هرچند بر این امر، تمامی علمای امامیه  

 : نماییمی ماهل سنّت استدلال 

( به اسناد خود در کتاب الولایه فی طرق حدیث  310حافظ ابوجعفر، محمّد بن جریر طبری )م 

  غدیر خم به    وداعالۀ حج الغدیر از زید بن ارقم روایت کرده که گفت: چون رسول خدا در بازگشت از  

م. به امر آن جناب خار و خاشاک آن محل را زدودیم و نماز  رسید، هنگام ظهر بود و هوا بسیار گر

فرمود: همانا   بعدازآنرسا انشاء کرد و    ایخطبهجماعت اعلام شد و همگی جمع شدیم و حضرت  

  وَ  رِسالتََهُ  بلََّغتَْ  فَما  تَفْعَلْ  لمَْ   إِنْ  وَ  کرَبِّ  مِنْ  یکإِلَ   أنُْزِلَ  ما  بَلِّغْ  الرَّسُولُ  هَایأَ  ای»  ییه آخداوند متعال  

« را بر من فرو فرستاد و جبرئیل از طرف پروردگار به من امر کرد که در این  النَّاسِ  مِنَ  کعْصِمُی  الله

برادر من، وصیّ من، خلیفه    طالبابیبن    یعل  کهایننمایم به    آگاهمحل بایستم و هر سفید و سیاهی را  

من و پیشوای بعد از من است، من از جبرئیل درخواست کردم که پروردگارم مرا از انجام این امر 

و موذیان و ملامت کنندگان بسیار، مرا به    انداندک  باتقواکه چون افراد    دانستمی ممعاف فرماید، زیرا  

زیاد من به او به حدّی نگران هستند که مرا  و از توجه    کنندی ملحاظ پیوند شدید با علی نکوهش  

  هُوَ  قُولُونَی  وَ  یالنَّبِ   ؤْذُونَی  نَیالَّذ  منِهْمُُ   وَ»  ییفه شر  ییه آ، و خدای متعال ضمن  اندیدهنام  باورخوش

   2« ...مْکلَ رٍ یخَ أُذُنُ قُلْ أُذُنٌ

به کرامت خود    پوشیپردهو اگر بخواهم نام آنان را ببرم و آنان را معرفی کنم خواهم کرد، ولی با  

افزودم و بدانید که خدای تعالی جز به ابلاغ این امر رضایت نداده است. بار خدایا تو به هنگام آشکار  

 

 
 381علامه امینی، ترجمه الغدیر، ص  1

کنند و می گویند که او خوش باور است. بگو خوش باور بودن یم : از آنان کسانی هستند که پیغمبر را اذیت  9/61توبه    2

 او به نفع شماست.



 

 

 

شی
وه

پژ
ت 

لا
مقا

 

حل
ت

 یل
ار

ت
خی

ی
 

حد
اد 

مف
و 

ث
ی

 
غد

 یر
غد

 ال
در

م 
خ

 یر

w 43 

در امامتش نازل فرمودی، پس هر    را  1«...مْک نَید  مْکلَ  مَلتُْکأَ  وْمَیالْ»  ییهآکردن این امر برای علی  

 2.شودی مکس به پیشوایی او و فرزندان من از صلب او تا روز قیامت تن در ندهد، اعمالش تباه 

 مفاد حدیث الغدیر

در مباحث این نوشتار شرح و بیان شد، امید است که دیگر زمینه و راهی برای شک   آنچهازپس

دس نبوی باقی نمانده باشد، امّا در دلالت آن بر امامت  از مصدر مق  غدیر خمو تردید در صدور حدیث  

لفظ    کهاین مولای ما امیرالمؤمنین باید گفت اگر هر چیز درخور شک و تردید باشد، شکی نداریم در  

مشترک بودن آن    واسطهبه مولی خواه برحسب وضع لغوی، صریح در معنای مقصود ما باشد و خواه  

معنای امامت که منظور    یکنندهیینتعآن مجمل باشد و خواه از قرائن  بین معانی بسیار و متعدد، مفاد  

، این لفظ در این  درهرصورتماست عاری و برهنه باشد و خواه چنین قرائنی را در بر داشته باشد،  

غدیر  در اجتماع عظیم روز    آنان کهمقام جز به همین معنی به معنای دیگر دلالت نخواهد داشت، زیرا  

 اندیافته و یا پس از زمانی بر این خبر مهم از طریق کسانی اطلاع    اندکردهاین لفظ را شنیده و درک    خم

و نظرشان حجیت دارد، همگی همین معنی را از این لفظ    شودیم که به سخنشان در لغت استدلال  

عنی پیوسته در  منع و انکاری در کار باشد. پس، از آنان درک و فهم همین م  کهاینبدون    اندیدهفهم

میان شعرا و رجال ادب تا عصر حاضر جریان داشته است و همین وحدت تشخیص، برهانی قاطع در  

که   آنجا،  شودیم  بردهنام از شخص مولا امیرالمؤمنین    هاگروهاین    ییعهطلمعنای مقصود است؛ در  

 :هاستآن یجملهمعاویه ابیاتی سروده و مرقوم داشته که این بیت از  ینامه حضرتش در پاسخ 

 3ولایت مرا بر شما واجب ساخت.  غدیر خمرسول خدا در روز   -

، با التزام به موارد  اندبودهآشنا  کاملاًگروهی از نوابغ و دانشمندان بنام که به رموز علم و عربیت 

،  اندکرده لغت و آگاهی از وضع الفاظ و تقید به موازین صحیح در ترکیب کلام و شعر از آن دسته پیروی  

ابوفراس، علم امیر  بن  المانند دعبل خزاعی، حمّانی کوفی،  هدی سید مرتضی، شریف رضی، حسین 

 
 

 : امروز دین شما را به کمال رسانیدم.5/3مائده  1

 383و  382الغدیر، ص علامه امینی، ترجمه  2

 566و  565همان، ص  3
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حجّاج، ابن رومی، کشاجم، صنوبری، مفجعّ، صاحب بن عبّاد، ناشی صغیر، تنوخی، زاهی، ابوالعلاء 

نیلی، فن ابوالفرج، مهیار، صولی  جکردی، و جز  سروی، جوهری، ابن علویّه، ابن حمّاد، ابن طباطبا، 

از بزرگان ادب و استادان لغت که آثارشان با گذشت روزگاران پیوسته نقل و ثبت گشته و این    هاآن

  ی همه ، روا و ممکن نیست که به خطای  فناهلو    دانسخن کار تا زمان ما ادامه یافته است و برای هیچ  

تمامی آنان خود    هاآن کند، چه  امّت در ادب  لغات و مرج  یسرچشمهدر تشخیص حکم  ع اصلی 

 . باشندیم

و   اندیدهفهمکه از لفظ مولی و ولی این معنی را    اندبودهاز مردم    ییهادسته در این زمینه افراد و  

و یا از   اندساخته ، ولی در سخنان صریح خود آن را آشکار  اندنکردهاگرچه با شعر بدان اشعار    هاآن

معنی آشکار گشته است که   این  ابوبکر و عمر هستند    یازجملهمضمون خطابشان    که هنگامی آنان 

: ای پسر ابوطالب، اکنون گفتندی م  کهدرحالی آمدند،    تهنیت و بیعت به نزد امیرالمؤمنین    منظوربه

 1تو مولای هر مرد و زن مؤمن گشتی.

مولی فهمید، حارث بن نعمان فهری یا جابر بن نعمان   یکلمهیکی از کسانی که همین معنی را از  

به کیفر عناد و انکار خود رسید در آن روزی که نزد رسول خدا آمد و گفت: ای   فوراًفهری است که  

محمّد، ما را به شهادتین و به نماز و زکات و حج امر کردی و به این اوامر اکتفا ننمودی تا بازوی پسر  

من کنتُ مولاه، فعَلیّ  را بلند کردی و او را بر ما برتری دادی و گفتی: »  عمّت را گرفتی و دستش 

 2«.مولاه

آن از   کهاین آیا مقصود ملازم با تفضیل که بر این کافر حسود و معاند گران آمد و تردید کرد در 

محبت و علاقه شخص پیغمبر است، ممکن است دو معنی ناصر و    یمقتضابه طرف خداوند است یا  

 از معانی دیگر مولی باشد؟  هاآنا جز محب ی

، آن گروهی هستند که بر امیرالمؤمنین در میدان  اندکردهاز کسانی که همین معنی را از ولایت فهم  

باد. امام برای واقف  کردندیمعرض    کهدرحالی وسیع کوفه وارد شدند،   : ای مولای ما، سلام بر تو 

توضیح خواست و فرمود: من چگونه    هاآنت، از  ساختن سایر شنوندگان و حاضران بر معنی درس

 

 
 283- 1/270(: 5رک: الغدیر )متن عربی / چ  1

 247-1/239همان:  2



 

 

 

شی
وه

پژ
ت 

لا
مقا

 

حل
ت

 یل
ار

ت
خی

ی
 

حد
اد 

مف
و 

ث
ی

 
غد

 یر
غد

 ال
در

م 
خ

 یر

w 45 

شما گروهی از عرب هستید؟! آنان در جواب آن حضرت عرض کردند:   کهدرحالی مولای شما هستم 

  ی خواننده  1«. من کنتُ مولاه فعَلی مولاه: »فرمودیمشنیدیم که    غدیر خم ما از رسول خدا در روز  

، مورد اهمیت  شودینمآن مولویتی که در نظر عرب که هرگز در برابر کسی خاضع    داندیمگرامی خود  

و دارای عظمت است، تنها محبت یا نصرت و یا سایر معانی عرفی مولی نبوده، بلکه این مولویت همان 

 در قبال آن معنی سخت و دشوار بوده. هاآنسروری و ریاست کبرایی است که تحمل 

حت معنی  این  فهم  و  زنان  درک  بر  نبوده    نشینپرده ی  ربیع  کهچنانپوشیده  از  نقل  برار  الابه 

زمخشری، بانو دارمیه حجونیه که معاویه از سبب دوستی او نسبت به امیرالمؤمنین و کینه او نسبت به  

این است: رسول خدا سمت ولایت را    هاآنخودش پرسش نمود، به اموری استدلال کرد که یکی از  

اعلام نمود    علتینابه برقرار فرمود و کینه خود را نسبت به معاویه    غدیر خم ن در روز  برای امیرالمؤمنی 

که معاویه با کسی جنگ کرده که در امر خلافت از او سزاوارتر بوده و آن مقامی را که درخور آن 

 2و لب به انکار نگشود.   فروبستنبوده، طلب کرده است. معاویه با شنیدن این سخن دم 

و اختصاص به آن جناب    شدی مدو معنی حُبّ و نُصرَت، سایر مسلمانان را هم شامل    هکآن حال  

بر موارد استدلال و احتجاج بین افراد امّت و اجتماعات آنان و نیز بر احتجاجاتی که   آنان کهنداشت. 

 ی خوببه،  اندیافته ایام تا عصر حاضر تألیف و تصنیف گردیده، وقوف    ترینیمقددر خلال کتب بسیار از  

جز همان معنی اولویت که در اثبات امامت مطلقه بدان    غدیر خمکه عربی دانان از حدیث    دانندیم

که عبارت است از سزاوارتر بودن از هر فرد نسبت به جان   اندیدهنفهم، معنی دیگری شودی ماستدلال 

ن منصوص پس از او و مال او در امر دین و دنیایش، همان اولویتی که برای رسول خدا و جانشینا

مسلم و ثابت است. ما وقوف بر این حقیقت را به مقدار احاطه اهل بحث و قدرت علمی اهل تتبّع و  

 3بسنده نمودیم.  هاآنتحقیق محوّل کرده و به ذکر تعدادی از 

 «( اَولَی»به معنی  «مَولَی)»وزن مَفعَل به معنای وزن اَفعَل 

 
 

 191-187/ 1همان:  1
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 572علامه امینی، ترجمه الغدیر، ص  3
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»اولی« یکی از   کهاین مراد از لفظ »مولی« در لغت همان »اولی« است و یا    کهاین در خصوص  

، برای به دست آوردن برهان بر این امر کافی است که به سخنان مفسّران و محدّثان  معانی »مولی« است

  وَ   مْ کمَوْلا  یهِ   النَّارُ  مُکامَأْو  فَرُواک  نَیالَّذ  مِنَ   لا وَ  ةٌیفِدْ  مْ کمنِْ  ؤخَْذُی  لا  وْمَیفَالْ»  ییمه کر  ییه آدر تفسیر  

؛ امروز از شما و کافران فدیه نپذیرند. جایگاهتان دوزخ است، همان سزاوار شماست  1« رُیالْمَص  بئِسَْ

کلمه مولی را در این آیه به »اولی« تفسیر   منحصراًو بد فرجامی است، توجه شود. بعضی از مفسّران  

 .انددانسته کرده و بعضی »اولی« را یکی از معانی مولی 

 این افراد را نام برد:  توانیم، اندکرده ر اول که مولی را به اولی تفسی یدستهاز 

)م    -1 مثنّی بصری  بن  معمر  نقل کرده 210ابو عبیده،  او  از  تفسیرش  و   2( که فخر رازی در 

 استشهاد او را به بیت لبید ذکر نمود است که گفت:

 3هاامام و  هاخلف مخافه المولی  الفرجین تحسب انّه کلاًفغذت 

به حدی که ندانست صدا    ست که از صدای آدمیان هراسناک شد،این بیت در وصف گاو وحشی ا

 از جلو و عقب سزاوارتر به ترس و بیم است. یککدام از جلو بوده یا عقب و 

خود که در معنی مولی تألیف کرده، آورده و   یرساله شیخ مفید نیز این معنی را از ابوعبیده در  

قرآن خود بیان داشته و استشهاد او را به بیت  الب شریف مرتضی آن را در الشافی به نقل از کتاب غری

لبید نیز قید کرده است و شریف جرجانی با نقل این قول از او در ردّ بر صاحب متن استدلال نموده  

 4است. 

)م    -2 نحوی  مسعده  بن  سعید  ابوالحسن  اوسط،  را  215اخفش  معنی  این  راز(.  در    یفخر 

 ستشهاد او را به بیت لبید نقل کرده است.ا  چنینهمعقول از او آورده و النهایۀ

را از   عقبریه معنی مزبورالجواهر ال(، صاحب کتاب215ابوزید، سعد بن اوس لغوی بصری )م  -3

 .او نقل کرده است

 
 

 57/15حدید  1

 همان  2

 106شرح المعلقات السبع، زوزنی  3

 3/271شرح المواقف:  4
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 1( این معنی را در صحیح خود بیان کرده است.215بخاری، ابوعبدالل محمد بن اسماعیل )م    -4

 2معنی مزبور را در تفسیر خود ذکر کرده است.( 310ابوجعفر طبری )م  -5

قرآن  ال( معنی مزبور را در تفسیر مشکل328ابوبکر انباری، محمد بن قاسم لغوی نحوی )م    -6

 خود ذکر کرده 

و شریف مرتضی در الشافی از او نقل نموده و استشهاد او را به بیت لبید آورده است. ابن بطریق 

 3است. نیز به نقل آن از او پرداخته 

(. فخر رازی در  384یا    382  ابوالحسن رمانی، علی بن عیسی، مشهور به ورّاق نحوی )م  -7

 عقول معنی مزبور را از او نقل کرده است.النهایۀ

( معنی مزبور را در تفسیر زادالمسیر خود از ابوعبیده نقل کرده  579ابوالفرج، ابن جوزی )م  -8

 و آن را پسندیده است.

 4( نیز آن را ذکر کرده است. 654سبط ابن جوزی حنفی )م  الدینشمس -9

را از معانی لغوی لفظ  معنی    ینا  اگر این گروه که همه پیشوایان ادب عربی و اساتید لغت هستند، 

 روا نبود که »موَلَی« را به »اَولَی« تفسیر نمایند.  هاآن، برای دانستند ینم مولی

 «( وَلِیّ»به معنی  «یموَلَ)»وزن مَفعَل به معنای وزن فعیل 

ثنی عشریه به راه انداخته و  الاۀ اکنون داد و هیجان شاه صاحب هندی را که در تألیف خود التحف 

من کنتُ مولاه، فعَلی  بر عربیت هجوم آورده است، بررسی کنیم. این مرد در مقام ردّ دلالت حدیث »

 کهاین این حدیث تمام نخواهد بود، مگر  « بر ولایت امیرالمؤمنین چنین پنداشته که استدلال به  مولاه

 وزن مَفعَل به معنای فَعِیل نیامده است. کهدرصورتیمولی به معنای ولیّ باشد، 

: مراد از مولی به معنای  اندگفته   چراکهاو با این بیان خواسته بر آراء اهل لغت خط بطلان بکشد،  

، ولی بنده مملوک، و ولایت سلطان و ولی  ولیّ، همان معنایی است که از ولی امر، ولی زن، ولی یتیم

 

 
 7/240بخاری: صحیح  1

 9/117جامع البیان فی تأویل آی القرآن:  2

 55العمدة  3

 19تذکرة الخواص  4
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، فهمیده  گزیندبرمی عهد نسبت به کسی که پادشاه و سرپرست مملکت او را برای زمان بعد از خود  

 .شودیم

وَلیّ و مَولَی در لغت   کهاینقرآن و ابوالعباس مبرّد مشعر بر ال( در معانی207آری، گفتار فرّاء )م 

عرب یکی است، از نظر دهلوی پنهان مانده و اتفاق پیشوایان علم لغت را بر این امر از یاد برده که در  

سخنان دیگر علما را نادیده    چنینهم.  اندآوردهلغت ولیّ را از جمله معانی مَولَی به شمار    یهافرهنگ 

  ی یه آبیان پیرامون  القرآن و سخن ثعلبی در الکشف و الگرفته است، مانند سخن ابن انباری در مشکل

ابن    5، واحدی در الوسیط و قرطبی.4، فیروز آبادی 3، سجستانی2و گفتار جوهری  1«... انت مولانا ...»

زبیدی هم   6. أصبحت مولی کلّ مؤمناثیر گوید: از این قبیل است کلام عمر که خطاب به علی گفت: 

مَوْلى  مَوْلَى  اللَّهَ  بِأَنَ   ذلِکَ...»  ییمه کر  ییهآبه    بارهدراین الْکافِرِینَ لا  أَنَّ  وَ  آمَنُوا،  و   7« لهَمُ  الَّذِینَ 

 استشهاد کرده است.  8« بغیر اذن مولاها و من کنتُ مولاه فعَلی مولاهأیما امرأة نکحت  احادیث نبوی »

 نظر دانشمندان لغت در معانی مولی 

که   طورهمان،  اندکردهذکر    علمای لغت سید را که غیر از مالک و مُعتِق است، از معانی »مولی«

»وَلیّ« و »موَلَی«. البته،    با اتفاقشان بر یکی بودن معنای  انددانسته   امیر و سلطان را از معانی »ولی« 

و بر این مبنا، »امیر«    باشدیمهر یک از دو معنی امیر و سید پیوسته متضمن معنای اولویت به امر  

مربوط به نظم جامعه و در اجرای قواعد و قوانین مربوط به تهذیب   یبرنامه کسی است که در تعیین  

دیگری از تمامی افراد رعیت سزاوارتر و تربیت اشخاص و جلوگیری از تجاوز هر کس، نسبت به  

»سیّد« به معنای آقا و سرور، نسبت به تصرف در شئون قومی که بر آنان سروری    چنین هماست.  

 
 

 2/286بقره  1

 2/564صحاح اللغۀ:  2

 154غریب القرآن  3

 4/401القاموس:  4

 3/431الجامع لأحکام القرآن:  5

 4/246النهایۀ فی غریب الحدیث و الاثر:  6

 . 47/11محمد  7

 10/399تاج العروس:  8
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این دو وصف از حیث وسعت و تنگی به نسبت اختلاف در مقادیر    ییره دا، سزاوارتر است و  کندیم

ف و اختیارات امارت و سیادت در حاکم  امارت و سیادت مختلف خواهد بود، بنابراین، دامنه وظای

متصدیان   اختیارات  از  ایالت  شهرها    هاخانهدیوانیک  فرمانداران  مقام    تروسیعو  از  بالاتر  و  است 

سلاطین از حیث توسعه در اختیارات، مقام پیغمبری است که بر جمیع جهانیان مبعوث شده باشد،  

 . دهدیمخود قرار   ییفه خلنین شریعت جانشین و که پیغمبر، او را برای اجرای قوا کسآن  چنینهم

  نظر صرف   توانیمینمنماییم، از این دو معنی    پوشیچشم ما اگر از آمدن مولی به معنای اولی هم  

  توان ینممراتب آن    دارتریندامنه معانی یا    ترین یعالجز به    غدیر خممولی را در حدیث    یواژهکنیم و  

، در حدیث غدیر پذیرفتنی  شودیممعنی    وهفتبیست از معانی مولی که بالغ بر    یکهیچمنطبق ساخت،  

  قرار ینازامولی    یگانهوهفتبیستبا دو معنی امیر و سید مطابقت داشته باشد. معانی    کهآننیست، مگر  

 است:

  - 8  آزادشده  -7  آزادکننده  - 6  خواهرزاده  -5فرزند    -4  پسرعمو  -3عمو    -2پروردگار    -1

همسایه    -15رفیق    -14هم سوگند    -13شریک   -12احسان یافته    -11پیرو    -10مالک   -9برده  

سزاوارتر   -22ولی    -21  عهدهم  -20خداوند نعمت    -19قریب  -18داماد    -17وارد شونده    -16

 متولیّ در امر.  -27متصرف در امر   -26یاور  -25دوستدار  -24سرور  -23

 :پردازیمیم ای تطبیق به مقام مورد بحث اینک به بررسی هر یک از این معانی بر

، زیرا عالمیان را پروردگاری  شودیممعنای اول »پروردگار« است که ادّعا کردن آن کفر محسوب  

در حدیث مزبور    هاآنجز خدای تعالی نیست. معانی دوم و سوم تا چهاردهم که ادّعای هر یک از  

درش خواهد بود، اگر دارای برادری باشد که  مستلزم کذب است، زیرا پیغمبر »عموی« فرزندان برا

پدر  نیست »پسرعموی«  امیرالمؤمنین  بود  هاآن،  و    کهآنو حال    خواهد  است  عبدالل  فرزند  پیغمبر 

امیرالمؤمنین پسر برادر عبدالل، یعنی ابوطالب است و واضح است که مادر هر یک جدا و در نسب 

، علی یجه درنت آن دیگری است و    هایییدادو غیر از    هر یک از آن  هایییدامختلف است. بنابراین،  

کسی   دانیدمی   یخوببه شما    چنینهم اوست، نخواهد بود.    یخواهرزادهکه پیغمبر    کسآن  یخواهرزاده »

 دانیدمی « است، معقول نیست که بار دیگر علی او را آزاد کرده باشد و نیز  آزادکنندهکه پیغمبر او را »

و بنابراین، آن  باشندی مجهان از پیشینیان و پسینیان  آزادمردانکه پیغمبر و علی هر دو سرور و آقای 

نبودند. این مطلب نیز معلوم است که چون وصی پیغمبر نسبت    یآزادمردهیچ    یآزادشدهدو بزرگوار »
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بردگان مملوک پیغمبر مالکیت نداشته، پس »مالک« هم که یکی از معانی مولی است، مناسبت ندارد    به

پیغمبر »پیرو« احدی جز خدای تعالی نبوده، پس معنی ندارد که در برابر انبوه جمعیت    ازآنجاکهو  

ازدهم نیز  ، علی پیرو اوست. در معنای ی مسلمانان با صدای رسا بفرماید: هر کس که من پیرو اویم

 نعمتی ولکسی رسول خدا را مورد اِنعام و احِسان قرار نداده، بلکه آن جناب خود    تنهانه باید گفت که  

یافته«، موردی نخواهد داشت.   معنای »احسان  بوده است و  با کسی در    چنینهم تمام خلق  پیغمبر 

، تصور تسلیم حق شرکت وهعلابه تجارت و جز آن شرکتی نداشته تا وصی او نیز با او »شریک« باشد.  

برای آن جناب شرکتی با دیگری   کهاین و اساس است، به فرض  پایهبیبه دیگری در شمار تصورات 

کار کردن به نفع    صرفاً قبل از بعثت،    خدیجه   البنینام. اما تجارت حضرت برای  شته استوجود دا

 نفعذیهم فرض کنیم که شرکت داشته و  با او شرکت داشته است. اگر    کهاین خدیجه و برای او بوده، نه  

 علی نه در سفر با آن جناب بوده و نه دخالتی در امر تجارت او داشته است.   اشی گرامبوده، اما وصی  

پیغمبر اکرم با احدی نیز »هم سوگند« نبوده، »رفیق«، »همسایه«، »مهمان«، »داماد« و »قریب«،  

از این معانی ممکن نیست،    یکهیچ  یاراده حیث مکان،  خواه مراد قرابت رحمی باشد و خواه قرابت از  

با    یارجکمزیرا   معانی  مهم    برپاساختناین  مسافرت و در ریگستانی    یدراثناآن اجتماع بزرگ و 

که طبق دستور پیغمبر، پیشروان کاروان را    ایگونهبه   همآن،  رسدی مبه ثبوت    غیرمسکونیسوزان و  

سیر باز دارند در جایی که محل فرود آمدن نیست. در    یادامهکاروان را از    یدنباله متوقف سازند و  

که هنگام درگذشت او فرا رسیده و او مأمور    فرمایدیم  آگاهچنین شرایط سخت مردم را به امر خداوند  

فرصتی دیگر برای    اشیزندگ به سبب پایان یافتن دوران    کهاین به تبلیغ امر مهمی است و اندیشناک از  

 این امر را اهمیتی بسزا در دین و دنیاست.  کهدرحالی نجام این امر باقی نمانده باشد، ا

معنی »خداوند نعمت« نیز مورد ندارد، زیرا هر کس که رسول خدا بر او انعام و احسان کرده 

باشد، لزومی ندارد که امیرالمؤمنین هم به او انعام نموده باشد، بلکه خلاف این معنی ضروری است،  

مراد این باشد که هر کس پیغمبر به دین و هدایت و تهذیب اخلاق و ارشاد و عزت در دنیا    کهاین گر  م

و نجات در آخرت بر او انعام فرموده، علی نیز به تمام این امور به او انعام نماید، بدان جهت که علی  

ن اوست و برای همین است دی  یکننده وظایف از طرف او، حافظ شرع او و ابلاغ    دارعهده او،    مقام قائم
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که خدای متعال به ولایت او دین اسلام را به کمال رسانید و نعمت خود را آشکارا بر همگان تمام  

 کرد. در این صورت، این همان معنای امامت و ولایتی است که در مقام اثبات آن هستیم. 

 کردنیاری مش و صلح یا  « که مراد از آن معاهده با بعضی قبایل برای برقراری آرا عهدهم معنی »

که آن جناب در    جهتازآنچنین باشد، مگر    امیرالمؤمنین و هم آهنگی است. بنابراین، معنی ندارد که  

تمام مسلمانان در این وصف با علی    ازآنجاکهتمام اقدامات و مقاصد رسول خدا پیرو اوست. البته،  

  تشریفات و اهتمامی که بیان شد، معنی ، دیگر نام بردن از آن جناب آن هم با این   هستند  مساوی

که رسول خدا در تنظیم حکومت    یی قراردادهامراد این باشد که در معاهدات و    کهآنندارد، غیر از  

مشکلات و حوادث منعقد فرموده    هرگونه، انحلال و حفظ آن از   دولت از پراکندگی  دارینگهاسلامی،  

ی در اوصاف و  عهدهم الت دارد و اگر هم مراد  است، علی نیز همانند آن حضرت در این امور دخ 

کرم و فضل است، یعنی کریم و فاضل است، هرچند    عهدهم: فلانی  شودی مگفته    کهچنان فضایل باشد،  

که هر کس من در نزد    شودیمبیان پیغمبر چنین    ییجه نت ،  باوجوداین،  پذیردینماین معنا را ذوق عربی  

،   معتقد باشد و بنابراین تقریب  علی    یدرباره این    مانندبه ، باید  امشده فضایل شناخته    عهدهماو  

این است که از آن عهودی    بارهدراین معانی    ترینیک نزداین معنی به مقصود ما نزدیک است. البته،  

ین او را پاس اراده شود که پیغمبر با مسلمانانی که با او بیعت کردند، منعقد ساخت بر این مبنی که د

مانعی   تنهانه دارند و در راه مصالح آن و دور ساختن هر ناروا و فساد از آن بکوشند. در این صورت، 

این معنی نیست، بلکه این معنی تعبیر دیگری از کلام آن جناب است که فرمود: علی    یارادهبرای  

 جانشین من است و بعد از من امام است.

دو حال بیرون نیست: یا مراد تحریض مردم بر دوست داشتن و  »دوستدار« و »یاور« از این  

که به پیامبر ایمان داشته و پیوسته به دفاع از آن حضرت پرداخته، یا مقصود    روازآنیاری اوست،  

 فراخواندن علی به محبت و یاری مؤمنان است و بر هر تقدیر، یا جمله اخباری است یا انشائی. 

نبوده    سابقهبی جوب دوستی او بر اهل ایمان، یک امر ناشناخته و  احتمال اول، یعنی اخبار به و

مأمور به ابلاغ آن شده و کوتاهی در ابلاغ آن بنا    ترتیباینبه که پیغمبر اکرم آن را ابلاغ نکرده باشد و  

در مقام تهنیت علی برآمدند، با    آنان کهقرآن با عدم تبلیغ امر رسالت برابر بوده باشد. سپس    تصریحبه

عبارت »اکنون تو مولای ما و مولای هر مرد و زن مؤمن گشتی« او را تهنیت گویند، حاکی از حدوث  

چنین    توانی م. چگونه  انددانسته ی نمکه گویندگان تهنیت تا آن موقع آن را    سابقهبی   یک امر بزرگ و
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و زنان مؤمن    : مردان مؤمنکردندی مآنان شب و روز این آیات را تلاوت    کهدرحالی احتمالی داد؟  

 .هاآنکه این مشعر است به لزوم دوستی متقابل بین  2اند برادران مؤمنان،   هرآینهو  1دوستان یکدیگرند 

از    یکمدستاحتمال دوم، یعنی انشای وجوب دوستی و نصرت او با چنان گفتاری، در سستی  

احتمال اول ندارد، زیرا در آن هنگام امری وجود نداشته که انشا نشده و حکمی نبوده که تشریع و  

دو وجه حق مقام    بنابراین،  علاوهبه دانستید.    کهچنانابلاغ نشده باشد تا نیازی به بیان انشائی آن باشد،  

دوستدار و یاور علی نیز باشد.  این بوده که رسول خدا بفرماید: هر که دوستدار و یاور من است، باید

 پس این احتمال از مفاد لفظ خارج است.

به علت عدم   شودی مکه از آن معنایی اراده شود که از »أولی« اراده    نمایدی م»ولی«: ایجاب  

 معلوم شد.  هاآنیکایک آن معانی و فقدان مناسبت  کهیطوربه ،  معانی ییه بقصحت 

است، زیرا تقدم آن بر غیرش محرز    ناپذیرجدایی از معنای أولی  »سیّد«: به معنای سرور پیوسته  

که پیغمبر خود را متصف بدان فرموده و سپس پسر عمّ خود علی را برابر    ایکلمهدر    خصوصاًاست،  

 دستیپیش ی باشد که با  کسآنبا وصف خود قرار داده است. بنابراین، امکان نخواهد داشت که مراد از  

 کهطوری به ی یافته باشد، بلکه این سیادت دینی است و بر همه عمومیت دارد،  و غلبه و ستم، سرور

 تبعیت و پیروی از آن بر تمام مسلمانان واجب خواهد بود. 

خود بر تفسیر    ییه حاشاحمد خفاجی در    الدینشهاباین دو معنی را سعید چلپی، مفتی روم و  

  الدین کمالو    3ی مولی به شمار آورده است  و ابن حجر آن را از معانی حقیق  اندکرده بیضاوی ذکر  

محمد بن عبدالرسول برزنجی در النواقص و شیخ عبدالحق    چنینهمصواعق و    یترجمه جهرمی هم در  

. پس در این مقام مراد به آن تصرفی است که خدای  اندنمودهدر لمعات در این مطلب از او پیروی  

 باشد. سبحان او را برانگیخته تا درخور تبعیت 

انسانیت اولی و سزاوارتر از دیگران است،   یجامعه چنین شخصی در انواع تصرف نسبت به  

طاعۀ که  الابنابراین، کسی که دارای این سمت است، یا پیغمبری است مبعوث و یا امامی است واجب 
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پیامبری که در گفتار و کردارش تابع پیامبر تعیین و معرفی شده،  فرمان    به امر پروردگار از جانب 

بگوید، جز وحی الهی که به او    آنچهو    گویدینمخود سخن    دلخواهبه خداست، از روی میل شخصی و  

 1. نیست.  شودیمابلاغ 

شریفه    ییه آ»متولی امر«: ابوالعباس مبرّد آن را از جمله معانی مولی به شمار آورده و در تفسیر  

اوست که به  و    اندیکسان گفته است: »ولی« و »مولی« در معنی    2«...آمنَُوا  نَیالَّذ  ی مَوْلَ الله  بِأَنَّ  کذلِ»

در    3خلق خود سزاوارتر و متولی امور ایشان است. ابوالحسن واحدی در تفسیرش الوسیط، قرطبی  

و چنین   اندکردهبه این معنی تصریح    7و ابن منظور  6، زبیدی 5، ابن اثیر4« بل الله مولاکم...تفسیر آیه »

« که در روایت  ولاها فنکاحها باطلأیما امرأة نکحت بغیر اذن م : از این قبیل است حدیث »اندگفته

 8« مذکور است. بنابراین، »مولی« و »ولی«، یعنی متولی امر.  هایولبغیر اذن دیگر »

 نتیجه

(،  آزادکنندهکه برای مولی بیان شد جز ولیّ، أولی، سید به معنی سرور )نه مالک و    ایمعانی از    -1

 متصرف در امر و متولیّ امر، باقی نماند.

ادبی و منابع علمی عربی، حقیقت معنی    یهامجموعه لغت و    یهافرهنگ در    نگریژرفاز    -2

»مولی« از میان معانی متعدد جز »أولی« نیست، چه این معنی جامع تمامی آن معانی بوده و در هر  
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 .4/246النهایۀ فی غریب الحدیث و الأثر:  5

 .10/398تاج العروس:  6

 .15/401لسان العرب:  7

 ازدواج کند، ازدواجش باطل است.همان: هر گاه زنی بدون اذن ولی خود  8

 607تا  598علامه امینی، ترجمه الغدیر، ص 
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لفظ مولی بر  حال درعین مورد توجه قرار گرفته و    نوعیبه یک از آن معانی   از آن معانی    یکهیچ، 

 . بنابراین:  ه است، مگر به مناسبت این معنیاطلاق نشد

پروردگار سبحان به خلق خود از هر فرد غالب و قاهری بر ایشان، اولی و سزاوارتر است.   -

 . کندیممشیت خود در آن تصرف   مقتضایبهجهان آفرینش را به حکمت آفرید و 

از    - اولی و سزاوارتر است و   یهمهعمو  او  به  برادرش و عطوفت  به محافظت فرزند  مردم 

 جایگزین پدر اوست که به او سزاوارتر بوده است. 

خود اولی و سزاوارتر است، چه آن دو چونان    یعموزادهبه همدلی و همدوشی با    پسرعمو   -

 .انددرختیک  یشاخه دو 

وتنی در برابر اوست. خدای متعال فرماید: در  فرزند سزاوارترین خلق به اطاعت از پدر و فر  -

 برابر پدر و مادر از روی مهربانی سر تواضع فرود آر. 

برادر    خواهرزاده  - که  است  به دایی خود  نسبت  فروتنی و خضوع  در  نیز سزاوارترین خلق 

 .باشدی ممادرش 

 رتر است.اوست، از دیگران اولی و سزاوا یآزادشدهبه کسی که  مهرورزیدر  آزادکننده -

به    آزادشده  - نیکی    کهاین اولی و سزاوارتر است  با    اشآزادکنندهاحسان و  دارد و  منظور  را 

 کند.  سپاسگزاریاز او و فروتنی در برابرش از او  برداریفرمان 

برده در تبعیت و اطاعت امر مولای خود از دیگران اولی و سزاوارتر است و این اطاعت از   -

 مالک بر او 

 و سعادت او به آن بستگی دارد.واجب است 

به سرپرستی و حفاظت    - اولی و سزاوارتر است  امورشان و   یهابنده مالک  مملوک خود و 

 که به حدّ ستم نرسد.  آنجاتصرف در آنان تا 

 پیرو و تابع اولی و سزاوارتر است به یاری متبوع خود از کسی که تابع و پیرو او نیست.  -

 خداوند نعمت از دیگران اولی و سزاوارتر است. سپاسگزاریاحسان یافته در  -

 شریک اولی و سزاوارتر است به رعایت حقوق شرکت و حفظ شریکش تا به او زیانی نرسد.  -
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ستمی از او  هم سوگند روشن است، چه او در اقدام به حفظ هم سوگندش و دفع هر  ییفه وظ -

 .اولی و سزاوارتر است

 رفیق به ادای حق رفاقت از دیگران اولی و سزاوارتر است. چنینهم -

 دور از او هستند.   آنان کههمسایه هم اولی و سزاوارتر است به رعایت حقوق همسایگانش از    -

از  شناسیحقوارد شونده بر قومی که او اولی و سزاوارتر است به قدردانی و  هاستآنمانند  -

 پناه برده و در کنارشان ایمن گردیده است. هابدانکسانی که در میانشان قرار گرفته و 

پشتیبانی    وسیلهبدینداماد اولی و سزاوارتر است به مراعات حقوق کسی که داماد او گردیده و    -

نیرومند گشته است. در حدیث آمده است که سه کس دارای سمت پدری هستند:    یافته و در زندگی

 پدر آدمی، پدر همسر و معلّم. 

بر این منوال است قریب، چه او به امر نزدیکان و دفاع از آنان و کوشش در راه مصالحشان    -

 اولی و سزاوارتر است.

د انعام و احسان واقع گشته و  خداوند نعمت اولی و سزاوارتر است به احسان بر کسی که مور -

 نیکی را تداوم بخشد.  کهاین

 که با او عهد بسته است. کسآن کردنیاری مانند هم سوگند است در اولویت برای  عهدهم -

 دوستدار و محب به دفاع از محبوب اولی و سزاوارتر است. -

 یاور به دفاع از کسی که یاری شده اولی و سزاوارتر است. -

کسان گرچه حدیث غدیر را چون آفتاب تابان، روشن و درخشان یافته، اما از    برخی از  -3

خلافت رسول خدا برای مولای ما    کهآنازپس . حقیقت این است  اندکرده  پوشیچشم حق،    یلازمه 

لاینفک آن بلافصل بودن است، اگر پادشاهی یکی از   یلازمه ثابت و مبرهن گشت،  امیرالمؤمنین 

خود منصوب نماید و یا شخصی هنگام مردنش کسی را   عهدولایتخود را به  یقهعلانزدیکان مورد 

وصی خود قرار دهد و هر دو گواهانی بر این امر بگیرند، در این صورت، آن گواهان یا دیگران احتمال 

کسی که از طرف پادشاه تعیین شده، یا وصایت وصی که از طرف شخص    عهدولایت که    دهندینم

شخص  م  کنندهوصیت آن  یا  پادشاه  آن  مردن  از  پس  طولانی  مدتی  گذشتن  از  بعد  گردیده،  عین 

 ، تحقق خواهد یافت. کنندهوصیت
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 ایکنندهوصیت خود منصوب کرده و یا شخص    عهدولایترا که به    کسآناگر پادشاهی غیر    -4

 کهدرحالی ،  کردی م، خود این کار را  داشتیمرا که وصی خود قرارش داده، نظر و تمایلی    کسآنغیر  

  شناختند. ی مدیدند و یممردم را  هر دو، این  
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 فهرست منابع 

 قرآن مجید  -

دین محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق، ملقب به مرتضی و الابوالفیض محب  -23

مرتضی   محمد  به  تاجمعروف  واسطی،  حنفی  زبیدی  جواهرال حسینی  من  دار  قاموسال عروس  اُفست   ،

 ، مصر.خیریۀالهـ المطبعۀ  1306اپ اول حیاة، بیروت از چالمکتبۀ 

م، دارالعلم   1987، تحقیق دکتر رمزی منیر بعلبکی، چاپ اول  غۀلالابوبکر محمد بن حسن بن درید، جمهرة  -24

 للملایین، بیروت.

تحقیق علی شیری،  عرب، الدین ابوالفضل محمد بن مکرم بن علی، لسان الظور جمال افریقی مصری، ابن من -25

 عربی، بیروت. ال تراث ال، دار إحیاء هـ 1408چاپ اول 

علامالالامینی  -26 هفتم  الۀ نجفی،  چاپ  الغدیر،  احمد،  عبدالحسین  ،  سلامیۀالادارالکتب ش،    .ـه  1383شیخ 

 تهران.

وا امینی، علامه شیخ   -27 محمدتقی  مترجم:  الغدیر،  ترجمه  پنجم  عبدالحسین،  ش،    .ـه  1391حدی، چاپ 

 تهران.

لأحکام -28 الجامع  احمد،  بن  محمد  ابوعبدالل  قرطبی،  اول  الانصاری  چاپ  م،    1998هـ/  1408قرآن، 

 علمیه، بیروت.الدارالکتب 

هندی،  ال، مطبعۀ و شرح دکتر مصطفی دیب بغابخاری، ضبط  البخاری جعفی، محمد بن اسماعیل، صحیح -29

 م. 1976هـ/ 1379دمشق 

 کبری، دار صادر، بیروت. البصری، محمد بن سعد بن منیع، معروف به ابن سعد، الطبقات  -30

حدیثه،  الخواص، اصدار مکتبۀ نینوی البغدادی، سبط ابن جوزی یوسف قزاو غلی بن عبدالل بن فیروز، تذکرة -31

 .تهران

منسوب، تحقیق المضاف والمحمد بن اسماعیل، ثمارالقلوب فی  ثعالبی نیشابوری، ابومنصور عبدالملک بن -32

 محمد ابوالفضل ابراهیم، دارالمعارف، قاهره.

 مواقف، انتشارات شریف رضی، قم.الجرجانی، سید شریف علی، شرح  -33

 م، قاهره.  1965ثر، چاپ چهارم، الأحدیث والفی غریب  ، النهایۀجزری، ابن اثیر مبارک بن محمد -34

ابوالس  -35 رسول،  الصغیر فی احادیثالشیبانی ابن اثیر، الجامع  محمد بنعادات مجدالدین مبارک بن  جزری، 

 . ـه 1403تحقیق محمد حامد فقی، چاپ سوم 

م،    1987هـ/  1407صحاح، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، چاپ چهارم  ، الجوهری، اسماعیل بن حماد -36
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 دارالعلم للملایین، بیروت. 

ترجمۀ  التألیف و السماع، مطبعۀ لجنۀ الأدین احمد بن علی، إمتاع الباس تقی حسینی عبیدی مقریزی، ابوالع -37

 م.  1941قاهره  نشر،الو

 سلامیه، بیروت. الا، المکتبۀ حلبیۀ ال، السیرة حلبی شافعی، ابوالفرج نورالدین علی بن ابراهیم بن احمد -38

 ، مصر.ۀمیمن الهـ، المطبعۀ  1310محمدیۀ، چاپ اول النبویۀ والآثارالسیرة دحلان، احمد زینی، ال -39

تذکرة  الدینشمس ذهبی،   -40 احمد،  بن  دار المحمد  اُفست  چاپ الکتب الحفاظ،  از  بیروت  علمیه، 

 هـ.  1374مکی، مکه الحرمالمکتبۀ 

 م.  1965هـ / 1385مدنی، قاهره السبع، مطبعۀ المعلقات الشرح زوزنی، ابوعبدالل حسین بن احمد،  -41

عزیز، -42 بن  محمد  اول  الغریب  سجستانی،  چاپ  صلاحیه،  عبدالقادر  بن  احمد  تحقیق  م،    1933قرآن، 

 دارطلاس، سوریه.

م، دار    1991هـ/  1412شیبانی، ابوعبدالل احمد بن محمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، چاپ اول   -43

 عربی، بیروت. التراث الإحیاء 

 م.  1998هـ / 1408رالفکر، بیروت قرآن، دا البیان عن تأویل آی الطبری، ابوجعفر محمد بن جریر، جامع  -44

شواهد -45 نیشابوری،  حنفی  حذّاء  حسکانی  حاکم  به  معروف  احمد،  بن  عبدالل  ابن  تنزیل  العبیدالل 

، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هـ  1411تفضیل، تحقیق شیخ محمدباقر محمودی، چاپ اول  اللقواعد 

 ، تهران.یمجمع احیای فرهنگ اسلام

  1407، بیروت  رسالۀالتراث فی مؤسسۀالحیط، تحقیق مکتب مالن یعقوب، القاموسفیروز آبادی، محمد ب -46

 م.  1987/هـ

بخاری، چاپ  الساری لشرح صحیح الدین احمد بن محمد بن ابی بکر، إرشادالقسطلانی، ابوالعباس شهاب  -47

 م، دارالفکر، بیروت. 1990هـ/  1410اول 

 جیل، بیروت.ال، دار 1972چهارم قیروانی ازدی، حسن بن رشیق، العمدة، چاپ  -48

 ، بیروت. م، دارالمعرفۀ 1971سوم عشرین، چاپ القرن المعارف ال، دائرةوجدی، محمد فرید -49

ابن حجر،  الهیتمی مکی، شهاب  -50 ،  زندقۀالبدع و الالردّ علی أهل فی    محرقۀالالصواعقدین احمد بن محمد 

 قاهره، مصر. الۀ مکتب  م، 1965هـ/  1385تعلیق عبدالوهاب عبداللطیف، چاپ دوم 

 ، بیروت. علمیۀال ، دارالکتبم 1988هـ/  1408فوائد، الزوائد و منبعالهیثمی، علی بن أبی بکر، مجمع -51


